
بن بست باز و حالت تيتر

ــم خيابان و بقالى و  � ــعر دهه 70 كه اس جريانى بود در ش
ــيگار و ميدان و كوچه پس كوچه را برمى داشتند ازش كار  س
ــيدند. الان هم توى ترانه باب (غير ديلن) شده  اضافه مى كش
است. مثلا همين ميدان انقلاب و آزادى و خيابان جمهورى و... 
در شعر و ترانه ديگر عملا معنى ميدان و خيابان نمى دهند. اين 
جريان اينقدر باب (كماكان غيرديلن) شده بود كه ما مى ترسيم 

توى خيابان به تاكسى بگوييم آزادى؟ بگويد شعر نگو پسرم. 
ــاص ور ادبى مى رفتند.  ــامى خ البته قبل از اين هم با اس
مثلا كشتارگاه و ميدان اعدام و توپخانه و نازى آباد و پل جواديه 
نقش پررنگى در اشعار چنددهه قبل دارد. بعد هم ادبا و اكابر 
يك حركت تركيبى زدند و اسم جديد را ربط مى دادند به اسم 
قديم. يعنى از اعدام مى رفتند توپخانه، توپخانه به انقلاب، [...]، 

و بعد مى پيچيدند توى جمهورى و [...].
بن بست باز

بعد هم مسوولان عقلشان را ريختند روى هم يك بن بست را 
نامگذارى كردند كه اگر توى المپيك مسابقه نامگذارى داشتيم 
ــت باز» ما زنگ زديم  حتما دلاوران ما مقام مى آوردند: «بن بس
ــت مى گويى يك عكس بگير و  به خبرنگار براتى كه اگر راس

بفرست. گرفت و فرستاد. بله. واقعا بن بست باز وجود دارد. 
ديالوگ

- ببخشيد اين خيابان باز است؟ 
- بله. باز است. 

ــاكى دارد دنده عقب مى گيرد، به  چنددقيقه بعد طرف ش
ــد قفل فرمان را مى كشد و داد مى زند: مگه من  ما كه مى رس

مسخره شمام؟ چرا مى گويى باز است؟ اينكه بن بست است. 
ــت. باز هم هست. الان به جايى  - خب بن بست هم هس
رسيده ايم كه علاوه بر اتومبيل باقى چيزهايمان هم دوگانه سوز 

و دوكاره شده اند. 
حالت تيتر

ــم  ــت اس ــم خيابان ها پرداختيم بهتر اس حالا كه به اس
ــى كنيم. درواقع حالا كه يك سوزن زديم  آدم ها را هم بررس
به شاعران بد نيست يك جوالدوز هم بزنيم به روزنامه نگاران. 
(ما كه براى خودمان دوستى نگه نداشتيم و اين هم روش!) در 
كل روزنامه نگاران يك حالتى دارند به اسم حالت تيتر. يعنى 
ــاعر مى گويد ووووى وووى شعرم آمد و الهه  همان طور كه ش
شعر بهم الهام كرد. روزنامه نگاران هم الهه تيتر دارند كه بهشان 
ــم خودمان چندبار الهه  ــام مى كند. عيبى هم ندارد. ما ه اله

مذكور با الهام آمده سراغمان. 
حالت ادبى

خلاصه حالت تيتر حالتى است كه مثل كك مى افتد به 
اوركت روزنامه نگار. اگر اسم كسى كه خبر مربوط به آن است 
معنادار باشد، خدا بايد بهش رحم كند. مثلا شاملو شانس آورد. 
ــد كه فروغ ادب.  ــا فروغ چى؟ تا حالا پانصدتا تيتر زدنده ان ام
ــر ظهر مى درخشد؟ آيا شعر  غروب فروغ. طلوع فروغ. فروغ س

فروغ آفتاب لب بام است؟ فروغ آتش در گلستان؟ 
يا مثلا صادق هدايت: ششصدتا تيتر منفى و مثبت زدند 
ــادق هدايت كرد؟ گمراهى  ــه آيا هدايت صادق بود؟ آيا ص ك

هدايت و... 
آل احمد گره خورد

البته همين جلال آل احمد. اولش فقط جلال بود و فوقش 
دوتا تيتر ساخته بودند با چى چى جلال. اما از وقتى كردندش 
بزرگراه، او را به دردسر انداختند. ترافيك آل احمد، آيا آل احمد 
در ادبيات دوربرگردان نداشت كه به بن بست رسيد؟ آل احمد 
پل زد، تصادف شديد كارگر با آل احمد، گره ترافيكى آل احمد 
ــد... دانشمندان معتقد هستند اگر آل احمد اسم اتوبان  باز نش

نبود تا الان فراموش شده بود. 
حالت سياسى

خب بياييم توى سياست و سياستمداران. بنده خدا اسمش 
متكى بود، وقتى توى سنگال احمدى نژاد پشتش را خالى كرد، 
چهل تا تيتر زدند كه: متكى به كه متكى بود؟ اتكاى متكى به 
باد، متكى: به كسى متكى نيستم، متكى به كجا تكيه داده بود؟ 
ــين، از بخت بد فاميلش الهام بود. چه  يا طفلك غلامحس

تيترهايى چه تيترهايى... بهتر است بگذريم از يادآوريش. 
حالات ظريف

الان هم جواد ظريف. بنده خدا اسم و فاميلش دووجه را با 
هم دارد. اگر يك جور عمل كند تيتر مى زنند ديپلماسى جواد. 
اگر جور ديگرى كه از عملكردش خوششان بيايد تيتر مى زنند 
ــد تا الان يعنى توى  ــى ظريف. آدم نمى داند[...]. بع ديپلماس
همين چندماه سيصدتا تيتر نوشته اند با ظريف. يعنى اينطورى 
شده كه طرف مى نشيند فكر مى كند تا حالا ظريف را چطورى 
تيتر نكردند، او تيتر كند. بعد براش مى نشيند مطلب مى نويسد. 
مثلا ظرافت ظريف، جواد مريض شد، سياست ظريف جواد در 
ژنو، سياست جواد در ژنو، فرش قرمز ظريف مصور (كه ظرافت 

عجيبى دارد. چون ظريف مصور موكت توليد مى كند.) 
ــن تيترها را  ــيم كه اي ــالا هم ما چندتا تيتر مى نويس ح

بسوزانيم و خيال خودمان و خوانندگان را راحت كنيم: 
ــف تا كى در  ــى رود؟ (يعنى ظري ــف تا كى زريف م ظري

سياست آهسته و نرم قدم برمى دارد؟) 
ذريف ظريف و اشك تمساح نتانياهو؟ (يعنى اشك روان 

ظريف و اشك تمساح نتانياهو) 
ــى  (يعن ــه كاران  محافظ ــط  ضراف و  ــف  ظري ــت  ظراف
نازك نارنجى بودن ظريف و محافظه كارانى كه «بزرگ جثه فربه 

كلان شكم» هستند.) 
ظريف كارى (عملكرد جواد ظريف به صورت كلى) 

از هرنظربي ضرر 

سرگردان درخواب ها 

ــه  � ك ج ا د ن ب ا ل ت و ب گ ر د م ل ا ر ا ج ا ن ك
من مردى بيسوادم چرا به بهشت خصوصى خودمان در عالم 
ــه اى؟ د ل ع ا ش ق د ر ى ا ى س ر خ ا س  ــا نرفت خواب ه
ت ط و ف ا ن ى ن ن ا ر ا م چ ه د ر ب ى د ا ر ى چ ه 
ــتاده ام،  د ر خ و ا ب ه ا، خودم را ديدم در صفى بى انتها ايس
از كسى كه پشت سرم بود پرسيدم، اينجا كجاست؟ آهسته 
ــت است، برگشتم او را نگاه كردم  گفت: بهشت، اينجا بهش
چهره اش آشنا بود، گفتم، صورت شما آشناست، شايد شما 
ــم، كه من پيرمردى بيابانى ام در  را در بيابان دنيا ديده باش
ــت،  ــده ام و اصلا بيابان مرا دايه گانى كرده اس بيابان  زاده ش
او همچنان آرام و شمرده شمرده گفت، شايد، كه من هم از 
بيابان گذشته ام و در آنجا جنگيده ام، گفتم چه آرام و شمرده 
ــپاهيان بوده ايد؟ سرش را پايين  حرف مى زنيد در دنيا از س
انداخت و با شرمى خاكسترى زيرلب گفت: خير، من يكى 
ــاهان زمين بودم، من خنديدم گفتم، عجب پس شما  از ش
ــواد داريد؟ كه از دور صدايى آمد، ساكت، ساكت باشيد،  س
ــن هم با صداى بلند گفتم،  اى صداى بلند من نمى توانم  م
ساكت باشم، زيرا كه بخشى از جان من گم شده است، من 
در پى بخش گمشده جان ام به اينجا آمده ام، بخشى از جان 
من لاراست و سپس سر چرخاندم به سمت خودم و با خودم 
گفتم، لاراجان، كجايى؟ من سراغ ترا از كه بگيرم دورى تو 
مرا به اينجا كشانده است، آخرين بار ترا ديدم كه باد گيسوانت 
را مى برد، مژه هايت را مى برد، نگاه ات را مى برد، من عاشقى 
ــوادم، نمى دانم بادها از كجا مى آيند،  بيابانى ام، عاشقى بيس
استاد فتحه مى گفت: بادها اجناس اند، گوهرى دارند شاه وش 
نه اول اش پيدا و نه آخر، گاه چون فرشته ساكن شود و گاه 
چون ديو مضطرب، يادش بخير آن بادى كه وزيد و تو خود 
را افشاندى، من ترا نفس كشيدم و باد مرا مى برد، شكرخوردم 
ــدم، همان باد گره دستارم را باز كرد، پارچه اى نرم،  و آب ش
ــه مى افتاد چهره از آن مى گرفت، يك بار روى تو  روى هرچ
افتاد، شكل تو شد، مثل خود آب هرنگ هرنگى مى زد، من 
ــدم، در جهان خواب ها بودم تا اينكه  هم خوابيدم و خاك ش
غلتى زدم و خودم را در اين صف ديدم، لاراجان اينجا سراغ 
تو را از كه بگيرم؟ به عاشق مسكين خود رحم كن، كه من 
ــى راه بى جوانى و بى كس چگونه ترا پيدا كنم؟ در  بى عصا ب
ــرح بودم و آسمان بقچه آفتاب  ــرت و حيرتى بدون ش حس
ــزرگ در صف پيچيد:  ــداى ب ــى زد كه دوباره ص ــره م را گ
ــدن به  ــت ابدى خوش  آمديد. لطفا تا هنگام واردش به بهش
بهشت خصوصى خود ساكت باشيد، بى دلشوره، بى هراس، 
كه اينجا عالمى بى ترس است، بى ناخوشى، بى حادثه، بى درد، 
ــده و به بهشت خصوصى خود وارد  همين كه از اينجا رد ش
شويد، خوشى هاى بى زوال آغاز مى گردد، اينجا فقط محل در 
كردن خستگى دنياست، من اما دل توى دلم نبود، در فراق 
ــان بازى ها مى كردم، تا اينكه از فرط بيقرارى  لاراجان پريش
ــاهى كه پشت سرم بود گفتم، اعلى حضرت لطفا جاى  به ش
مرا نگه داريد تا من بروم يك سروگوشى آب بدهم ببينم در 
اين صف آشنايى مى بينم، آن شاه آهسته گفت برو خيال ات 
ــت، من جايت را نگه مى دارم، اما همين كه از صف خارج  تخ
ــدم، باز همان صداى بلند گفت: آقايان، جابه جا نشويد،  ش
ــت  يكديگر را هل ندهيد، صف را بهم نزنيد، كه اينجا بهش
است، به آيين اهل بهشت باشيد. من بى تاب فرياد كشيدم، 
پس چرا من مثل دنيا همچنان درد مى كشم، اندوه عظيمى 
دارم، زيراكه دمى از ياد لاراجان بيرون نمى روم، اصلا من در 
بهشت چه مى كنم اگر لارا اينجا نباشد؟ همان صداى بلند 
ــيد: لارا كيست؟ من آهسته گفتم: لارا جان من است،  پرس
ــانى كه در صف بودند همه به من نگاه كردند، و  ديدم، كس
بيصدا خنديدند، من از نگاه و خنده آنها با شرمى گل بهى سر 
به زير انداختم،  باز آن صدا گفت: آقايان، آقايان لطفا نخنديد، 
به عاشق نبايد خنديد، چرا مى خنديد؟ خنده ندارد، در اينجا 
اغلب عاشقان خميده و پير و شكسته اند، سپس آهسته به 
ــق لارا، شما سواد داريد؟ من با شرمى راه راه  من گفت، عاش
سكوت كردم، كه او بى درنگ گفت: فهميدم، فهميدم سرت 
ــو، برو به سمت  ــرافراز از اين صف خارج ش را بالا بگير و س
راست، نخستين در، كه آنجا ويژه عاشقان بيسوادست، من 
همين كه خواستم راه بيفتم همان صداى بزرگ پرسيد، آيا 
در ميان شما عاشق بيسواد ديگرى هم هست؟ من ايستادم 
و زيرچشمى نگاه كردم ديدم هيچ دستى بالا نرفت، من هم 
بى آنكه با شاهى كه جاى ام را به او سپرده بودم خداحافظى 
ــيده خودم را  ــدم، هنوز به جايى نرس كنم از صف خارج ش
ــل آب روى زمين ريختم تا  ــه از فرط خجالت مث ــدم ك دي
آرام آرام دريايى شدم، دريايى سرخ ناآرام، دريا بودم، تا وقتى 
ــپيده، روز، از دورها سلانه سلانه پيش آمد و خورشيد  كه س

در من طلوع كرد. 
اين ستون يكشنبه ها منتشر مى شود

مى رسد انگور

كارتون خواب

بار ديگر شهرى كه دوستش داشتم

دكتر «ابوالقاسم غفارى» شامگاه سه شنبه گذشته 
ــتين  ــار نخس ــت. او از تب ــالگى درگذش در 106س
ــت كه  ــتعد ايرانى اس ــگان جوان و مس دانش آموخت
ــال پيش و در آغاز دوران شكوفايى و رشد  چندين س
علوم جديد در دهه هاى آغازين و ميانى قرن بيستم 
ــى پيشتاز دنيا راه يافته و با  به مراكز علمى و پژوهش
ــين برانگيز خود راه را براى ورود خيل  عملكرد تحس
ــمندان ايرانى در اين  ــترده اى از محققان و دانش گس

ــز و ايفاى نقش  ــل مراك قبي
ــا در مرزهاى  آنه ــتودنى  س
دانش بشرى در دهه هاى بعد 
ــن ترين  هموار كرد. وى مس
ــتاد  اس ــوت ترين  پيشكس و 
ــه  ــى در زمين ــر ايران معاص
ــك و صنايع  رياضيات، فيزي
ــى رود.  م ــمار  به ش ــى  فضاي
غفارى» 25خرداد  «ابوالقاسم 
در  ــى  1285هجرى شمس
محله سرچشمه تهران به دنيا 
آمد. پدرش «ميرزاحسين خان 
ــد اداره  ــر ارش ــارى»، دبي غف
ــه  عدلي وزارت  ــى  كارگزين
ــترى) بود. خواندن و  (دادگس
ــك روحانى  ــتن را نزد ي نوش

آموخت و بعدها كه مدرسه ابتدايى اى به نام «اشراف» 
تاسيس شد، در اين دبستان به تحصيل ادامه داد. در 
دارالفنون به طور جهشى دو كلاس را در يك سال تمام 
ــتان 1307 خورشيدى موفق به اخذ  كرده و در تابس
ديپلم متوسطه شد. پس از آن در امتحان كنكور اعزام 
به خارج شركت كرد و با قبولى در آن به فرانسه رفت. 
ــانس خود را از اين دانشگاه گرفت.  سه سال بعد ليس
«غفارى» پس از دريافت سه مدرك عالى در فيزيك، 
ــور  ــى و آناليز رياضى، تحت نظر پروفس ستاره شناس
«موريس فرشه» به تحصيل رياضى فيزيك در دانشكده 

علوم دانشگاه پاريس پرداخت. 
ــى فرانسه  ــگاه نانس وى در خرداد 1311 از دانش
ــس از آن موفق به  ــت و پ ــى رياضى گرف كارشناس
دريافت دكتراى ستاره شناسى و آناليز عالى رياضيات 
ــگاه سوربن پاريس شد. «غفارى» پس از اتمام  از دانش
ــت و در  ــه به ايران بازگش تحصيلات خود در فرانس

1315 به اعضاى هيات علمى دانشگاه تهران پيوست. 
در آن زمان استاد «غفارى» علاوه بر آموزش رياضيات 
ــخنرانى هاى باارزشى هم ايراد  عمومى و ژئودزى، س
مى كرد. او در دوره خدمت سربازى (از سال 1319 تا 
1324) در بخش ژئودزى اداره جغرافيايى ستاد ارتش 
ــت. از جمله كارهاى او در اين اداره  ايران فعاليت داش
مى توان به تقسيم مثلثاتى و تسطيح منطقه شمالى 

تهران اشاره كرد. 
دكتر «غفارى» در سال 1328 به دعوت كينگزكالج 
ــال بعد در دانشكده  ــتان رفت. دو س لندن به انگلس
رياضيات دانشگاه لندن به خاطر دفاعيه درخشانش در 
زمينه «عوامل تصحيح سرعت و روش سرعت و روش 

هودوگراف در ديناميك گازها» درجه دكترا گرفت. 
ــال  ــر «غفارى» در س دكت
ــگاه  ــوت دانش ــا دع 1329 ب
هاروارد، به آمريكا نقل مكان 
كرد و تحقيقاتى را در زمينه 
معادلات ديفرانسيل و نيز حل 
ــك گازى به  ــايل دينامي مس
انجام رساند. او طى سال هاى 
ــوان  ــا 1331 به عن 1330 ت
عضو موقت انستيتو مطالعات 
پيشرفته در پرينستون و نيز 
ــتيار تحقيقاتى رياضيات  دس
در دانشگاه ايالتى پرينستون 
انتخاب شد. در همين انستيتو 
بود كه با بزرگانى مثل «آلبرت 
ــتين» همكارى و حشر  اينش
ــت.  وى از سال  ــر داش و نش
1337 تا 1342 با سمت استادى، رياضيات و آمار را 
در دانشگاه دولتى واشنگتن تدريس مى كرد. آشنايى 
ــد تا پس از  ــا دكتر «درايدن» باعث ش ــا ب وى در آنج
به وجودآمدن سازمان فضايى ناسا، «درايدن» او را براى 
كار به ناسا دعوت كند و به اين ترتيب دكتر «غفارى» از 
1343 در پايگاه فضايى «گودارد» ناسا مشغول فعاليت 
ــمت  ــت و با س ــد. پس از آن به برنامه آپولو پيوس ش
رياضيدان ارشد، رهبرى گروهى را بر عهده داشت كه 
انجام محاسبات مربوط به مسير انتقال ناو آپولو به مدار 
ماه در كوتاه ترين زمان يا اصلاح اشتباهات در مسير را 
انجام مى دادند و به پاس خدماتش در جريان ماموريت 

آپولو-11 مدال افتخار دريافت كرد. 
«غفارى» علاوه بر نوشتن بيش از 50اثر تحقيقى 
ــورد رياضيات نظرى و عملى در آمريكا، انگليس  درم
ــت كه در  ــى نوشته اس ــه كتاب درس ــه، س و فرانس

دانشگاه هاى اين كشورها تدريس مى شود. 

فكر كنيد هيچ نسبتى با او ندارم، بايد كسى باشد يادش 
بكند يا كه نه؟! بين خودمان باشد خبركشى نيست، خبردادن 
است. او هنوز در جمع ماست ولى ناپيداست. سراغ او را از چه 
كسى بايد گرفت كه نگران نشود و با خيالى آسوده شب را به 
صبح و صبح را به شب رساند؟ از سوپر، پارك و خيابان – كه 
ــت – يا فلان كتابفروشى كه در قفسه اى،  گذرش نبود و نيس
كتابش جاى باقى كتاب ها را تنگ كرده و هر روز با فروشش، 
ــر مى كند؟ يا  ــه آنى با همان كتابش پ ــى را خالى و ب حجم
ــخير شده و دانشى را  ــكده اى كه اتاقش تس نمى دانم از دانش
ــو را به 118 حواله دهد و  ــه يغما بردند، از نمره تلفنى كه ت ب
ــت كن» و تو زنگ بزنى و جوابى  پشت خط بگويند: «يادداش
ــد، و از نگهبان ساختمانى كه  ــت سيم به گوشت نرس از پش
بگويد: ديرزمانى است از اينجا رفته و باز تو سرگردان به كوچه 
و خيابان با سماجتى كه بايد پيدايش كرد؛ از خودت مى پرسى 
قبل تر ها مى شد در سمينارى، در اتاقى كه برايش در كتابخانه 

ملى تعبيه بود، او را ديد ولى حالا كجا؟ گويند، جوينده يابنده 
است، مى جويى و مى يابى اما امكان ديدارش نيست. هيچ كس 
از او خبر ندارد، ليك هنوزش خبرساز است اما خبرى بى صدا و 
بى تصوير كه قاب گيرنده خانه و محل كارى چشم به راه ديدار 
ــت. دلت مى گيرد كه او را حتى در سطورى ننگاشته اند  اوس
ــود ميهمان ويژه هر  ــد، مگر او خ ــا در كادرى نينداخته ان و ي
ــت؟ مگر او اصلا خود روزنامه نيست؟ مگر او پدر  روزنامه نيس
ــت كه روزنامه هم جزيى از آن؟ پس كو  علوم ارتباطات نيس
ــوى  ــود: «او هنوز مى خندد و همه را به س خبرى كه تيتر ش
ــوى او رفت وآمدى در كار نيست،  خود مى خواند» پس چرا س
مگر او معلم اخلاق نيست؟ مگر او هميشه استاد نيست؟ شايد 
ــر تعارف بوده است كاينچنين دوروبرش خالى  همه اش از س
شده است! گيريم كه پزشكى به اجبار و از سر ترحم و توهم 
او را به قرنطينه سپرد، عكسش، نامش و يادش كه در قرنطينه 
نيست!  او هنوز در كوچه هاى شهر از سه راه ضرابخانه تا ميدان 
كتابى كه قرار است به نامش تغيير دهند و از خيابان هاى دگر 
ــدم مى زند و به  ــت؛ در خيال خود ق ــه ندانى كجاس و الان ك
سلامتى خود مى انديشد و به سلامتى تو و به آينده اى كه چه 

خواهد آمد بر سر روزنامه و روزنامه نگار! 
اما با اين حال چرا همه مان نگرانيم؟ 

ــاعت 15:30، انجمن  ــروز از س شـرق: ام
ــوان ميزبان  ــودك و نوج ــندگان ك نويس
برگزارى مراسم رونمايى از مجموعه كتاب 
ــم با  ــب هزارودوم خواهد بود. اين مراس ش
حضور نويسندگان مجموعه؛ حامد حبيبى و 

مهدى فاتحى، شرمين نادرى و تعدادى از نويسندگان 
و نوجوانان برگزار مى شود. شب هزارودوم روايت تازه 

و جذابى است كه قصه هاى هزارويك شب را با 
زبانى طنز و شيرين، پيش روى مخاطب نوجوان 
ــت. تاكنون چهار جلد از اين  خود قرار داده اس
مجموعه به نام هاى: «دهقانى كه زبان حيوانات 
ــد»، «ازدواج فاميلى»، «پايانى براى  را مى فهمي
ــتان»، «ماهى گير و غول خمره» توسط نشر  يك داس

چكه منتشر شده است.

آكادمى

گرد شهر با چراغ

پيشخوان

به بهانه درگذشت استاد «ابوالقاسم غفارى»
آنكه مسير «آپولو» را هموار كرد

او، هنوز در جمع ماست

مجموعه شب هزارودوم رونمايى مى شود

زنگان؛ شهرى با 2 چهره

ــهين» يا  ــور كه قدما مى گفتند «ش ــان» يا همان ط «زنج
«زنگان»، شهرى است كه در آن زاده شدم و تا 12سالگى هم 
ــال براى من سال هايى سبز و  در آن زندگى كردم. اين 12س

پرخاطره بود. 
ــه باغ و  ــاى چند روزه ب ــود از گردش ه ــر ب ــا پ آن روزه
ــهر. مسيرها خاكى و پر از سنگريزه  دهات هاى اطراف اين ش
ــين رو نبود. بنابراين به ناچار  بودند و گاهى اصلا جاده  ها ماش

بخشى از راه را با اسب و قاطر مى رفتيم. 
طبيعت آن منطقه برايم به يادماندنى  ترين تصاوير كودكى 
ــم زده بود. به محض ورود به باغ ها، پدرها و مادرها براى  را رق
فرزندانشان بر بلندترين شاخه درخت تاب مى بستند و وقتى 
كه ما روى تاب مى نشستيم، در عالم كودكى خيال مى كرديم 

آنقدر بالا هستيم كه همه دنيا زير پاى ماست. 
آن روزها در «زنجان» باغى بزرگ وجود داشت به نام «قلعه 
ــت در  ــه ميربها»، كه متعلق به يكى از اجدادمان بود. درس چ
ــده بود كه  ــاخته ش ميان اين باغ يك عمارت كلاه فرنگى س
ــتون هايش را به يك رنگ درآورده  عموى مادرم هركدام از س
بود و فضايى عجيب و تخيلى ساخته بود. براى ما بچه  ها، اين 
عمارت كلاه فرهنگى و ستون هاى رنگارنگش انگار ته دنيا بود. 
از درخت هاى باغ كنار عمارت، بالا مى رفتيم و آنقدر فندق و 
ــازى مى كرديم كه تا يك هفته مريض  گردو مى خورديم و ب
بوديم. 11ساله كه شدم، در وسط اين باغ اجدادى يك مسير 
ماشين رو ساخته شد و به نوعى آن حريم بهشت گونه از بين 
ــرات كودكى مان  ــى از خاط ــت و ما بچه  ها از اينكه بخش رف
ــديم. پدربزرگ پدربزرگم يعنى همان  رنگ باخته غصه  دار ش
ــلاك و ثروتمندى بوده،  ــب «قلعه چه ميربها» كه مرد م صاح
سال ها پيش پلى ساخته بود به نام «پل ميربها»، كه بيجار در 
كردستان را به زنجان وصل مى كرد. سال هاست كه در زنجان 
ــت اما «پل ميربها» از تنها بناهايى  خبرى از باغ اجدادى نيس
است كه پس از گذشت سال ها، هنوز تخريب نشده و ماندگار 
است. خانه پدرى ما، خانه بزرگى بود. هميشه خانه ما مملو از 
ميهمان هايى بود كه از شهرهاى اطراف يا از تهران آمده بودند. 
ميهمان ها شب ها را در تراس و حياط مى خوابيدند. زمستان ها 
هم روى حوض بزرگ وسط خانه را براى اينكه آبش يخ نزند، 
با تخت هايى مى پوشاندند، كه همان تخت ها گاهى تختخواب 

ميهمان ها هم مى شد. 

ــردترين نقاط ايران بود.  ــال ها يكى از س زنجان، در آن س
ــس از يك هفته بارش  ــت كه گاهى پ خوب در خاطرم هس
ــت بام ها پس  ــرف، بزرگ ترها با پارو برف را از پش پى درپى ب
ــم برف ها گاهى  ــه مى ريختند. حج ــط كوچ مى زدند و وس
ــت مى شد و  ــط كوچه يك ديوار برفى درس آنقدر بود كه وس
راه رفت وآمد بند مى آمد. اما عشق ما بچه  ها همين بود كه از 
وسط اين برف ها تونل بزنيم و بعد هم روى غارهاى كوچكمان 
ــر بخوريم. گاهى هم وسط  آب بريزيم تا يخ بزند و بعد هم س
سرسره بازى زير پايمان خالى مى شد و به زمين پرت مى شديم 
ــك برف و برف بازى، يكى از بزرگ ترين تفريحات ما  اما بى ش
بچه  ها در زمستان هاى زنجان بود. يكى از چيزهايى كه زنجان 
را براى اهالى اش تبديل به شهرى دوست داشتنى كرده، هواى 
ــبك اين شهر بود. البته آن زمان هنوز اين شهر به  پاك و س
ــال دوباره به  ــعت امروزش نبود. اخيرا وقتى بعد از 20س وس
ــدن اين  زنجان رفتم، ديدم كه هنوز هم با وجود صنعتى ش
ــهر، مى توان راحت تر از تهران در آن تنفس كرد. معمارى  ش
زنجان، ابدا معمارى شاخصى نيست. اين شهر با وجود طبيعت 
خاص و هواى مطبوعى كه دارد، عارى از خيابان هاى سرسبز و 
پر از گياه است. اگرچه اغلب در داخل خانه هايش باغى هست و 
حوضى و درختى، اما داخل شهر اثرى از اين طبيعت محجوب 
ــاى تبريزى  ــا دور باغ ها درخت ه ــت. قديم ه ــف نيس و ظري
مى كاشتند تا حصار باشد. طبيعت اين شهر در آن ايام بديع 
ــود. وقتى كه باد مى زد برگ هاى تبريزى ها زير تلألو آفتاب  ب
ــدند. تصويرى كه ديگر امروز شايد شبيه  نقره  اى رنگ مى ش
نقاشى يا يك رويا باشد. بچه بوديم و با طبيعت، سازگار. آنچه 
كه به وضوح از زندگى آن روزهاى اين شهر در خاطرم مانده، 
محدود شدن زندگى در پشت ديوارهاى خانه  ها و باغ هاست. 
زندگى در درون خانه  ها و در كنار كرت  ها معنا پيدا مى كرد و 
ــت. البته شايد  انگار كه زندگى در بيرون از خانه جريان نداش
هم ما بچه بوديم و همين قدر در خاطرمان مانده. البته اين را 
نبايد اينطور تعبير كرد كه مردم اين شهر از فعاليت هاى جنبى 
محروم بودند. مادرم مدير مدرسه اى بود كه من دوران دبستانم 
ــت كه چقدر به تئاتر  را در آن گذراندم. خوب در خاطرم هس
علاقه داشت و حتى در مدرسه گروه تئاتر تشكيل داده بود. يا 
اينكه هميشه ما را به كلوپ هاى ورزشى مى فرستاد كه خود من 

در اين كلوپ ها شطرنج و پينگ پنگ ياد گرفتم. 
ــب مى زنم، مى بينم كه زنجان  ــر بار كه به خاطراتم نق ه
ــهر زيبا و دلربايى نيست اما شهرى بود كه روزهاى  اگرچه ش
ــهرى كه دو چهره دارد.  خوبى را براى كودكى مان رقم زد؛ ش
ــره ديگرش در  ــد اما چه ــايد بديع نباش چهره بيرونى  اش ش

خانه هايى است كه پر از شگفتى هستند. 

«احمد كسيلا» درگذشت
ــنبه 18 آبان درگذشت. او متولد 30  شـرق: «احمد كسيلا» ساعت 11صبح روز ش
دى ماه 1318 در تهران بود، تحصيلات متوسطه را در دبيرستان دارالفنون گذراند و 
در سال هاى ملتهب دهه 40 به دانشگاه تهران رفت. درسال 1344 در رشته ادبيات 
و خبرنگارى مشغول تحصيل و در سال 1348 فارغ التحصيل شد. كسيلا از شاعران 
فعال شب هاى نويسندگان و شاعران معروف به «ده شب» بود. او در سال هاى اخير 

گوشه گرفته بود و رفت وآمدهايش محدود به برخى از دوستان بود. 
www. sharghdaily.ir
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